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توجّه: دیدگاه های منتشر شده در پایگاه، دیدگاه های ارسال شده توسّط 
کاربرانند و لزوماً دیدگاه های این دفتر محسوب نمی شوند.
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محسن حسینی

شاید بتوان گفت مهم ترین دل مشغولی و دغدغه ی انسان امروز، انتخاب مسیری صحیح و روشی 
استوار برای راهیابی به ساحت حقیقت است؛ مسیری که رستگاری را برای او به ارمغان آورد و روشی 
که او را از انحراف و اعوجاج در جهان بینی اش مصون بدارد. لذا او به دنبال مطلوبی است که با آن 
روح پرسشگر خویش را آرام کند و دانایی و آگاهی را برای فطرت حقیقت جویش به ارمغان آورد. به 
همین خاطر است که همواره در حال پویش و بررسی و مشغول آزمون و خطا بوده است. لکن با این 
وجود، در مسیر این کاوش تاریخی و تقلّی طولانی، غالباً ناکام مانده و موفّق نبوده است. تحلیل تجربی 

بسم الله الرحمن الرحیم
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و استقرائی از زندگی انسان حاکی از آن است که این ناکامی تاریخی به دو دلیل بوده است: 

یکی آنکه انسان معیار ثابت و مستقلیّ برای شناخت حق از باطل و تمییز درست از نادرست نداشته 
و نوعاً متّکی به داشته های محدود و یافته های نسبی خود بوده است و دیگری آنکه دچار موانعی 
شوم و راهزنانی خطرناک شده است که او را از شناخت کامل و صحیح بازداشته و به حضیض نادانی 
و گمراهی درانداخته است. لذا همواره آگاهی کامل درباره ی »معیار شناخت« و »موانع شناخت« 
از بنیادی ترین و ضروری ترین دانش های ابزاری مورد نیاز بشر بوده و هست. از همین روست که 
رهبر مجاهد و معلمّ فرزانه ی ما حضرت علمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب 
شریف »بازگشت به اسلم« پیش از هر چیز، به تشریح مباحث معرفت شناسانه از قبیل معیار و موانع  

شناخت می پردازد. ایشان در مقام تبیین معیار شناخت می فرماید: 

>تنها چیزي که مي تواند معیار شناخت انسان باشد، »عقل« است؛ چراکه عقل، تنها 
ابزار شناخت آدمي است و قوه ي مدرکه اي جز آن در نفس او وجود ندارد. به عبارت دیگر، 
براي عقل جایگزیني نیست که در عرض آن قرار داشته باشد و بتواند از آن بي نیاز کند 
و این یک امر محسوس و وجداني است. وانگهي شناخت انسان عملً به وسیله ي عقل 
انجام مي شود و رضایت یا کراهت او تأثیري بر این واقعیّت ندارد؛ چراکه این واقعیت، 
خصلت ذاتي انسان و خلقت پروردگار حکیم است و با این اوصاف، تغییر آن توسط انسان، 

ممکن نیست.<1 

با این وصف، ناگفته پیداست که یک انسان »بی عقل« خواه به معنای انسانی دیوانه و خواه به 
معنای انسانی صغیر یا سفیه، قادر به شناخت حق نیست و از این رو، مکلفّ به آن هم محسوب 
نمی شود. امّا انسانی که از نعمت عقل برخوردار است و تبعاً مکلفّ به شناخت حق محسوب می شود 
هم گاهی از این کار عاجز می شود، جز آنکه این عجز بر خلف عجز انسان دیوانه، صغیر یا سفیه، از 
روی قصور او نیست، بلکه از روی تقصیر اوست؛ چراکه شناخت حق به مقدّماتی نیاز دارد و او خود 

در تحصیل این مقدّمات کوتاهی کرده است. 

و  عقل  به  التزام  را  شناخت  مقدّمات  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علمه  حضرت 
اجتناب از موانع شناخت می شمارد و سپس موانع شناخت را در 7 مورد احصاء می کند و با رویکردی 
عالمانه و نگرشی پویا و کاربردی به تبیین مفاهیم و ذکر مصادیق هر کدام می پردازد. بنا بر تعریف ایشان 

1 . بازگشت به اسلم، ص21 و 22
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موانع شناخت، عوامل شوم و خطرناکی در نفس آدمی هستند که موجب اختلل یا ضعف کارکرد 
عقل به عنوان ابزار شناخت می شوند و تبعاً به عنوان چوبی در لای چرخ آن، انسان را از راهیابی به 
حقیقت بازمی دارند. بنابراین، برای شناخت و راهیابی به حقیقت، چاره ای نیست جز آنکه این موانع 
نوشتار  این  ما در  این مسأله،  اهمیت و ضرورت  به  با عنایت  نامیمون، شناسایی و برطرف شوند. 
به تحلیل مصداقی »موانع شناخت« و رفتارشناسی مبتلیان به آن ها می پردازیم و یکایک آن ها 
را با نظر به رهنمودهای معظّم له و مجموعه  داده های علمی و تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می دهیم. امید می رود که این نوشتار، اعانتی به مبلغّان مسلمان و راهنمایی برای دعوتگران به سوی 
اسلم کامل و خالص باشد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه شناسایی و رفع موانع شناخت یکی از مهم ترین 

وظایف مبلغّان و دعوتگران مسلمان شمرده می شود. 

1 . جهل
جهل بنا بر تعریف حضرت علمه، به معنای فقدان علم است و به تعبیر ایشان »اصل همه ی موانع 
شناخت است؛ چراکه نسبت آن با شناخت، مانند نسبت چیزي با ضدّ خود است و هیچ مانعي نیست 
مگر اینکه از آن برخاسته«.1 ایشان جهل را از حیث موضوع و متعلقّ آن به سه دسته تقسیم نموده 

و معتقد است که مسلمانان از سه جهت در محاصره ی جهالت  هستند:

1-1 . جهل به اسلام
 عدّه ای جاهل به اسلم هستند؛ یعنی به درستی یا به اندازه ی کافی با عقاید و احکام آن آشنایی 

ندارند و آنان با ویژگی های زیر شناخته می شوند:

الف( دغدغه یا کوششی برای شناخت اسلام ندارند:
حضرت علمه درباره ی جاهلن به اسلم می فرماید: »آنان اسلم را نمي شناسند و براي شناخت 
آن کوشش نمي ورزند؛ بلکه کوشش آنان مصروف به دنیاست و شناخت آنان مبتني بر تقلید است؛ 
را به آن علمي نیست  ۚ؛2 »آنان  الظَّنِّ  اتِّبَاعَ  اإلَِّا  عِلْمٍ  مِنْ  بهِِ  لَهُمْ  مَا  چنانکه خداوند فرموده است: 
مگر پیروي از ظن«!3 لذا این افراد با بی تفاوتی و لاابالی گری در کسب علم و تفقّه در دین شناخته 
می شوند. البته کسانی از آنان که به اصطلح متدیّن محسوب می شوند، این بی تفاوتی و لاابالی گری 
متدیّن  چندان  اصطلح  به  که  دیگر  کسان  و  می کنند  پنهان  عالمان  از  تقلید  پوشش  در  را  خود 
محسوب نمی شوند، به خاطر گرفتاری و اشتغال به دنیا از عمل به این وظیفه خودداری می کنند، 

1 . بازگشت به اسلم، ص32
2 . نساء/ 157

3 . بازگشت به اسلم، ص34
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ولی شباهت این دو گروه با یکدیگر این است که اگر در مورد اصول یا فروع شریعت از آنان بپرسید، 
پاسخ علمی و مستدلیّ برای شما ندارند.

ب( بیش از اصول و عقاید شریعت به فروع و ظواهر آن اهمیت می دهند:
 بسیاری از جاهلن به اسلم، عمل گرا، پر انرژی، هیجانی، دارای عواطف تند و تیز دینی و به 
اصطلح »انقلبی« هستند و تمرکز و اهتمام ویژه ای بر روی اقامه ی  شعائر دینی به صورت عامیانه 
دارند، در حالی که متأسفانه شناختی عقلنی از اسلم ندارند و از آگاهی های ضروری درباره ی آن 
بی بهره هستند. اینان به تعبیر حضرت علمه »محبّ جاهل« و »عامل غافل« هستند که ناخواسته 
و نادانسته با اعمال جاهلنه ی خویش به اسلم زیان می رسانند و به جای خدمت به آن، خیانت 
می کنند. این افراد با ظاهربینی و قشری گری شناخته می شوند. مانند آن عدّه از شیعیان که برای 
ذکر مصیبت و ابراز ارادت به اهل بیت رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ خودزنی می کنند و 
با اقداماتی موهن و ناخوشایند، اسباب وهن شعائر اسلمی را فراهم می نمایند یا مانند آن عدّه از 
گروهک های تکفیری که به تصوّر واهی خویش فریضه ی جهاد )!( را احیا می کنند، در حالی که جز 

فتنه انگیزی و افساد در زمین کاری انجام نمی دهند. 

1-2 . جهل به اهل اسلام
عدّه ای دیگر جاهل به اهل اسلم هستند؛ یعنی سایر مسلمانان از گروه ها و مذاهب دیگر را به 

درستی یا به اندازه ی کافی نمی شناسند و آنان با ویژگی های زیر شناخته می شوند:

الف( درون گرایی و محافظه کاری شدید:
جاهلن به اهل اسلم، غالباً کسانی هستند که مسلمانان از مذاهب و گروه های دیگر را به خوبی 
نمی شناسند و تعامل چندانی با آنان ندارند؛ چراکه در لاک خودخواهی و خودحق پنداری فرو رفته اند 
و به کسی غیر از گروه و مذهب خود اعتنا نمی کنند. به همین خاطر است که در این افراد، هیچ 
انگیزه  ی جدّی و قابل توجّهی برای بررسی منصفانه  و شناخت دقیق سایر گروه ها و مذاهب اسلمی 
دیده نمی شود، بلکه همواره از این کار فرار می کنند و بهانه می جویند؛ همچنانکه اکثریت قریب به 
اتفّاق اهالی مذاهب، تنها به منابع رسمی و مورد قبول مذهب خود مراجعه می کنند و به منابع دیگران 
ندارند. همین درون گرایی و محافظه کاری مفرط،  یا اشکال تراشی مراجعه ای  برای عیب جویی  جز 

ویژگی بارز این گروه شمرده می شود.

ب( رفتارهای خصمانه مبتنی بر پیش داوری  های غلط و غیر منصفانه:
بنا بر آنچه گفته شد، متأسفانه جاهلن به اهل اسلم صرفاً بر اساس پیش ذهنیّت ها، القائات بی پایه و 
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تبلیغات مغرضانه در مورد دیگران قضاوت می کنند، لذا با کمال تأسّف وجودشان آکنده از بغض بدون 
دلیل و عداوت کورکورانه نسبت به کسانی می شود که به درستی رویکردهای آنان را نمی دانند، مانند 
قاضی بی انصافی در یک محکمه ی صحرایی که پیش از شنیدن دفاعیات متّهم، او را به مجازات 
محکوم می نماید! این همان رویکرد ناصوابی است که به تعبیر حضرت علمه موجب »بدگماني، 
بدگویي و بدکاري« مسلمانان نسبت به یکدیگر شده است و همین عناصر سه گانه ی ناهنجار است 

که موجب شناخت مصادیق این جاهلن می شود.

1-3 . جهل به دشمنان اسلام
عده ای هم جاهل به دشمنان اسلم هستند؛ تا حدّی که با دوستان اسلم دشمنی می کنند، اما 
دشمنان اسلم را دوست آن می پندارند و از عداوت آنان با اسلم و خصومتشان نسبت به مسلمانان 

آگاهی ندارند و آنان با روحیات، رفتارها و ویژگی های زیر شناخته می شوند:

 الف( تحجّر، تنگ نظری و نگرش  های قشری:
یکی از ویژگی های بارز جاهلن به دشمنان اسلم، عدم تمییز دوست از دشمن و خلط این دو 
اینان برخی اختلفات جزئی و بی اهمّیت میان مسلمانان، به شکل فوق  با یکدیگر است. در نظر 
العاده ای بزرگ و غیر قابل اغماض جلوه می کند؛ تا جایی که حاضرند برای موضوعات سطحی و 
پیش پا افتاده ای مانند دست بسته یا دست باز نماز خواندن یا نحوه ی وضو گرفتن، تا مرز توهین و 
تکفیر یکدیگر پیش بروند! لذا این ها تمرکز خویش را بر دشمنی با مسلمانان گذاشته اند، تا جایی 
آنان  با  با دشمنان واقعی خویش غافل می شوند و چه بسا به سکوت و مدارا  از دشمنی  که حتّی 
روی می آورند. در مجموع می توان گفت سخت گیری و تنگ نظری نسبت به پیروان سایر مذاهب و 

گروه های اسلمی درباره ی امور سطحی و کم اهمّیت ویژگی بارز این افراد است.

ب( سطحی نگری و ساده لوحی در پذیرش القائات و تبلیغات بی پایه:
افرادی ساده لوح، بی خبر، زودباور و منفعل هستند؛  از جاهلن به دشمنان اسلم،  گروهی دیگر 
خود  خیرخواه  دوستان  را  کافران  رسمی،  دروغ های  و  رسانه ای  تبلیغات  برخی  تأثیر  تحت  چراکه 
می شمارند و تصوّر می کنند که آنان هدفی جز خدمت به مسلمانان و کمک به ایجاد صلح و ثبات در 
جهان اسلم ندارند، در حالی که همین افراد ساده لوح، چنین حسن ظنّی را نسبت به برخی دیگر از 
کشورهای اسلمی ندارند و نوبت به مسلمانان که می رسد به یاد هوشیاری، بصیرت و دشمن ستیزی 
می افتند! مانند گروهی از مسلمانان در کشور افغانستان که به تعبیر حضرت علمه »ده ها دولت کافر 

و متعدّي را دوست خود مي شمارند، ولي دو دولت مسلمان و همسایه را دشمن خود مي پندارند!«1 

1 . بازگشت به اسلم، ص39
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همچنین، می توان جهل را از منظری دیگر به دو دسته تقسیم کرد: جهل ساده و مرکّب. 

جاهل ساده کسی است که به جهل خود واقف است و به آن اعتراف می کند، اما جاهل مرکّب 
کسی است که خود را عالم می شمارد، لذا نه تنها اعترافی به جهلش ندارد، بلکه مخاطبش را جاهل 
می انگارد! هر یک از اصنافی که پیش تر به آن اشاره شد، ممکن است دچار جهل ساده یا مرکّب 
پافشاری  و  تأکید  افراد،  این  بارز  ویژگی  گفت  می توان  مرکّب  جاهلن  شناسایی  برای  اما  باشند، 
فراوان بر روی دیدگاه های غلط است که خود را به شکل لجاجت و عناد، رفتارهای پیش دستانه یا 
توجیهات غریب و نامعقول نشان می دهد. توضیح آنکه جاهل مرکّب، علی رغم آنکه بطلن نظرش 
در میزان عقل و شرع آشکار است، اما با تکیه بر فرض ها و ذهنیّت های غلط یا مقدّمات نادرست، به 
یقین رسیده است! لذا با اعتماد به نفسی کاذب و جزمیّتی عجیب از نظر باطلش دفاع می کند و هرگز 
گمانش را نمی برد که بر خطا باشد. لذا می توان جاهل مرکّب را با فردی مسخ شده یا مسحور مقایسه 
کرد؛ چراکه این طیف از افراد، سخن صحیح و معقول را با وجود شفّافیتی که دارد در نمی یابند و با 
تمام وجود در برابر آن مقاومت می کنند؛ با توجّه به اینکه توهّم محق بودن تار و پود وجودشان را 

فرا گرفته است.

2 . تقلید
تقلید بنا بر تعریف حضرت علمه منصور هاشمی خراسانی عبارت از »پیروي از گفته یا کرده ي 
دیگري بدون دلیل« است و بسته به مرجعی که از آن تقلید می شود، توسّط ایشان به 5 دسته تقسیم 

شده است: تقلید از پیشینیان، تقلید از عالمان، تقلید از اکثریّت، تقلید از ظالمان و تقلید از کافران.

و  رفتاری  ویژگی های  می کنند-  تقلید  که  حیث  آن  -از  مقلدّین  تقسیم بندی،  این  از  فارغ  اما 
مختصّات روانی منحصر به خود را دارند که می توان آن را در چند عنوان خلصه کرد:

الف( فقدان اعتماد به نفس و استقلال نظر:
مقلدّ، فاقد اعتماد به نفس و استقلل نظر و تبعاً دچار انفعال و وابستگی فکری است. لذا خود را 
در حدّی نمی داند که بر خلف نظر پیشینیان یا عالمان یا اکثریّت مردم یا ظالمان یا کافران عرض 
اندامی نماید؛ چراکه آن ها را بزرگ و خود را کوچک یا آن ها را قوی و خود را ضعیف می شمارد. لذا 
چنین فردی، تنها چاره ی خود را در هر امر صغیر و کبیری، تبعیت محض از اشخاص یا گروه های 

مورد نظرش می یابد.

ب( تعلقّ خاطر و شیفتگی کاذب:
یا  خواسته  گانه،   5 منابع  این  از  یکی  به  مفرط  و علقه ی  شیفتگی  خاطر  به  مقلدّین  از  برخی 
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ناخواسته مقلدّ آنان می شوند و نمی  توانند بر خلف نظر آنان به چیزی معتقد باشند. مانند کسانی که 
به صورت مفرط و غیر عادی به گذشتگان خویش یا نسل های نخستین عشق می ورزند و مخالفت با 
مواضع آنان را یک سنّت شکنی نابخشودنی و »ذنب لا یُغفَر« می پندارند! یا مانند کسانی که کافران 
را دوست می دارند و به خاطر فشار تبلیغات و القائات آنان، به سوی فرهنگ نازل و اخلق بدوی آنان 
گرایش پیدا کرده اند و حتّی در امور جزئی مانند نحوه ی سخن گفتن یا نحوه ی پوشش و آرایش از 
آنان الگوبرداری می کنند. بنا بر این، نشانه ی گروهی از مقلدّان، شیفتگی نامعقول و عواطف بی پایه 

در مورد شخصیت ها یا گروه های مختلف است.

ج( شخصیتّ گرایی و فردمحوری:
گروهی از مقلدّین به شدّت دچار شخصیت گرایی و فردمحوری هستند؛ به این معنا که فردی را 
تحت عناوین مختلف، الگوی تمام و کمال و کعبه ی آمال خویش قرار می دهند و هر آنچه گفت 
را چشم بسته و کورکورانه می پذیرند؛ نه به خاطر آنکه سخنان آن فرد مبتنی بر عقل و شرع است، 
بلکه به خاطر آنکه اهواء و سلیق و پسندهای فرد مقلدّ را ارضاء می کند و او با تقلید از مراد خود، 
احساس آرامش و رضایت می نماید. نشانه ی چنین افرادی آن است که برای تقلید کورکورانه و تأسّی 
همه جانبه ی خود، دلیل منطقی و مشخّصی ندارند و دلایلشان برای این کار صرفاً ذوقی و احساسی 

است. 

د( فرار از تحقیق و گریز از دلیل گرایی:
از دلیل استقبال  از دعوت به سوی تحقیق و پیروی  خصلت دیگر مقلدّان آن است که نه تنها 
نمی کنند، بلکه آن را تهدیدی علیه خود به حساب می آورند و با کسی که آنان را به چنین کاری 
دعوت می کند، مخاصمه می کنند. به عنوان نمونه، اگر شما از یک مقلدّ در مورد یکی از دیدگاه های 
به  ندارد،  اختیار  در  دلیلی  که  آنجا  از  و  برآشفته می شود  بطلبید،  دلیل  مرادش  نادرست  و  سخیف 
سؤال کننده حمله می نماید و با توجیهات مضحک و حربه های گوناگون از زیر بار سؤال فرار می کند. 
دلیل چنین واکنشی آن است که مقلدّین، پشت تقلید از رجال خویش پنهان شده اند و به لحاظ علمی 
و مبنایی از خود چیزی ندارند. مانند سرباز ضعیفی که در جنگ خود را آسیب پذیر می یابد، لذا ترجیح 

می دهد به جای مبارزه در میدان نبرد، گوشه ای پنهان شود!

ه( تقلید به نرخ روز:
آخرین گروه از مقلدّان کسانی هستند که به قول معروف نان را به نرخ روز می خورند و ابن الوقت 
هستند؛ به این معنا که هر طرف قدرت و نفوذ بیشتری داشته باشد -ولو موقّتاً- تابع و مقلدّ همو 
می شوند. نشانه ی این افراد ریاکار آن است که به محض تغییر شرایط، موضع خود را تغییر می دهند 
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و رنگ عوض می کنند. مثلً اگر ظالمان حکومت را به دست بگیرند، اینان مطیع ظالمان خواهند 
شد و اگر صالحان حکومت را در اختیار بگیرند، نیز تابع صالحان خواهند شد. لذا ویژگی رفتاری 
این مقلدّان مزوّر و مذبذب آن است که دائماً معذّب، نگران و ناآرام هستند؛ چراکه تلش می کنند 
از اقتضائات روز و تغییرات لحظه به لحظه عقب نمانند تا بتوانند خود را با آن وفق دهند و در بازی 
فریبکارانه ای که به راه انداخته اند شکست نخورند. نمونه ی بارز چنین کسانی در تاریخ صدر اسلم، 
منافقان هستند. این ها به هنگام جهاد که احتمال غلبه ی دشمن مطرح می شد، رویکرد کج دار و مریز 
خود را آشکار می کردند و به نحوی عمل می نمودند که نتیجه ی جنگ هر چه شد، گزندی به آنان 
نرسد. خداوند متعال در قرآن این رویکرد منافقان را افشا نموده و فرموده است: الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بكُِمْ 
فَاإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالوُا األَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَاإنِْ كَانَ للِْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالوُا األَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ 

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 1ۚ؛ »]منافقان[ کسانی هستند که پیوسته انتظار می کشند و شما را زیر نظر دارند؛ اگر از 

جانب خداوند فتحی برای شما رقم خورد، می گویند مگر ما با شما نبودیم؟ و اگر برای کافران نصیبی 
در جنگ بود، به آنان ]کافران[ می گویند، مگر ما شما را همراهی نکردیم و در برابر مؤمنان از شما 

محافظت ننمودیم؟«. 

3 . اهواء نفساني
که  ناخوش آیندهایی  و  خوش آیندها  از  است  عبارت  علمه  تعریف حضرت  بر  بنا  نفسانی  اهواء 
»لزوماً با واقع مطابق نیستند و بر شناخت او از آن، تأثیر می گذارند...این خوش آیند ها و ناخوش آیندها 
که از عواطف آدمي نشأت گرفته اند و با عقل او مطابقت ندارند، خوش بیني ها و بدبیني هایي را در 
ذهن او پدید مي آورند که عقل او را از واقع بیني باز مي دارند«.2 به این ترتیب آشکار می شود که اهواء 
نفسانی عواملی درونی هستند که افراد را در زندان خویش اسیر می نمایند و حجاب حق می شوند. 
ویژگی های رفتاری و مختصّات روانی کسانی که اسیر اهواء نفسانی هستند را می توان در چند عنوان 

خلصه نمود: 

الف( خوش بینی  ها یا بد بینی های مبتنی بر عواطف سطحی:
چنین افرادی در حصار حبّ و بغض های بی پایه گیر افتاده اند و به همین خاطر نمی توانند قضاوت 
مستقل، منصفانه و واقع بینانه ای در مورد امور مختلف داشته باشند. لذا ویژگی بارز این ها، موافقت ها 
نظر  از  دفاع  برای  منطقی  غیر  و  هیجانی  واکنش های  یا  دلیل  بدون  و  احساسی  مخالفت های  یا 
خود است. چنین افرادی خیلی زود دچار خوش بینی یا بدبینی به امور مختلف می شوند و تبعاً این 

1 . نساء/ 141
2 . بازگشت به اسلم، ص64
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خوش بینی یا بد بینی های زودهنگام، بسیار متزلزل است و دیری نمی پاید. به عنوان نمونه، کسانی 
هستند که با دیدن یک نماهنگ تأثیرگذار یا شنیدن یک سرود تبلیغی مربوط به یک جریان  خاص، 
یکباره تحت تأثیر قرار می گیرند و به آن  گرایش پیدا می کنند؛ همچنانکه با شنیدن یک شایعه یا 
سخن غیر مستند در مورد جریانی دیگر، سریعاً تحریک می شوند و حالت بدبینی و احساس تنفّر، 
آنان را فرا می گیرد. لذا می توان گفت نشانه ی بارز چنین کسانی ذوق محوری و اعتنای بیش از اندازه 
به إقبال و إدبار دل و خطورات نفسانی است، تا جایی که آن را مبنایی برای قضاوت قرار می دهند.

ب( توقّعات نامعقول و ذهنیتّ های خیال پردازانه:
ویژگی دیگر این افراد آن است که به خاطر سواد اندک و آشنایی ناکافی با مبانی و معارف دینی، 
تصوّرات نادرست، ذهنیّت های غلط و اوهام مشوّشی برای خود دارند و مبتنی بر همین تصوّرات، 
ذهنیّت ها و اوهام، شرط های عجیب و نامعقولی برای پذیرش حق و همراهی با آن تعیین می کنند؛ 
شرط  هایی که چه بسا به تعداد افراد و تخیّلت و توهّمات هر یک از آنان، متعدّد است! مانند مشرکان 
مکّه که توقّع داشتند پیامبر خدا غذا نخورد یا در بازار راه نرود یا به همراه خود فرشته ای داشته باشد، 
در حالی که توقّع صحیحی نبود، یا مانند گروهی از اهل تشیّع در زمان ما که دچار انحراف در مورد 
اهل بیت رسول خدا شده اند و به تعبیر حضرت علمه »پیشوایان خود را نیمه خدایاني تصوّر کرده اند 
که هاله اي از نور به گرد سرهاي آنان است و مردگان را زنده مي کنند و بیماران را شفا مي دهند و 
حوائج را برآورده مي سازند و از هر چه در دل هاست آگاهي دارند و با این وصف...اگر یکي از آنان 
را چنانکه هست بیابند، نمي شناسند؛ چراکه به زعم آن ها، پیشوایان اهل بیت، در ظاهر خویش از 
دیگران متمایزند و علوه بر این، مانند خداوند بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ و عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هستند«.1 

این ها نمونه هایی از ذهنیّت های نادرست و کج اندیشی کسانی است که دچار اهواء نفسانی هستند.

ج( خودمحوری و نگرش های انسان گرایانه:
این افراد دچار توهّم خطرناکی هستند و آن توهّم این است که حق باید مطیع آنان باشد و بر 
محور آنان بگردد. لذا با حالتی جزم اندیشانه و حق به جانب، برداشت های شخصی خود را ملک حق 
می دانند و طوری رفتار می کنند که گویی در واقع، حق با معیارهای شخصی آنان شناخته می شود! 
شاید بتوان گفت این افراد هیچ معیار ثابت و مستقلیّ برای شناخت حق و تمییز مصداق آن، در 
بیرون از نفس خود نمی شناسند و در بهترین حالت »معیار شناخت« را که امری عمومی است، تنها 
برای دیگران مفید می شمارند! به همین خاطر در این ها یک نوع منیّت و خودمحوری دیده می شود؛ 

1 . بازگشت به اسلم، ص91
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همانند انسان محوران1 که برداشت شخصی خود را محور و مدار حق می شمارند. اما مشکل جایی 
حادث می شود که ملک های خودساخته ی این افراد، غالباً ملک هایی بی پایه و نامربوط است و هیچ 
دلالت روشنی بر حق ندارد، اما با این وجود شدیداً مورد اعتنای این افراد قرار دارد. مانند کسانی که 
انتظار دارند هر حقّی در عالم رؤیا و مکاشفه به آنان نشان داده شود و اگر چیزی را در خواب نبینند 
به آن ایمان نمی آورند؛ گویی خداوند متعال موظّف است فارغ از اتمام حجّت در بیداری در عالم رؤیا 

نیز با آنان اتمام حجّت نماید!

د( انزوا، درون گرایی و توهّم:
یکی دیگر از علئمی که به ما کمک می کند بیماری »اهواء نفسانی« را در افراد تشخیص دهیم، 
گرایش افراطی و غیر عادی برخی از آنان به گریز از جمع و گونه ای انزواطلبی است. البته روشن 
از  اهواء نفسانی نیست، لکن گروه کثیری  لزوماً درگیر  انسان منزوی و درون گرایی،  است که هر 
به یک نوع خلأ درونی و بحران روانی  بیمارگونه هستند، مبتل  انزوای مفرط و  افرادی که دچار 
می شوند و از آنجا که احساس پوچی و تهی بودن می کنند، سعی می نمایند با توهّمات و انگاره هایی 
بی پایه درباره ی خود که کمترین بهره ای از واقعیت ندارد، خویش را ارضاء نمایند و همین موجب 
می شود آهسته آهسته از واقعیت های بیرونی فاصله بگیرند و اوهام درونی خویش را حقیقت مطلق 
بپندارند. بنا بر این نشانه ی چنین افرادی از یک سو درون گرایی بسیار و از سوی دیگر افکار مغشوش 
و سخنان وهم آلود است. نمونه ی بارز چنین افرادی، پیروان جریان های خرافی هستند. این ها عموماً 
با جوامع علمی قطع رابطه می کنند و با ترک گفتن عقلنیت و واقع گرایی، در یک انزوای شدید فرو 
می روند و این انزوای شوم برای آنان توهّماتی به بار می آورد و تا جایی پیش می روند که خرافی ترین 

و ضدّ عقلی ترین مسائل را ادّعا می کنند یا می پذیرند. 

ه( توجیه کج روی ها و انحرافات آشکار:
گروهی از کسانی که دچار اهواء نفسانی هستند، بزرگ ترین کج روی ها و آشکارترین انحرافات را 
توجیه می کنند. این افراد از آنجا که برای تشخیص حق از باطل و تمییز درست از غلط معیارهای 
خودساخته و بی پایه ای دارند، آنچه در نظر آگاهان و خردمندان یک گناه بزرگ یا انحرافی خطرناک 
شمرده می شود، در نظر اینان یک کار مباح یا مسأله ای قابل اغماض محسوب می شود! مانند گروهی از 
اهل تشیّع که باور یافته اند اگر در عزای اهل بیت پیامبر قطره ی اشکی بریزند، دیگر اهمّیتی ندارد که در 
اعمال خود، مرتکب چه رفتارهای زشت یا گناهان بزرگی می شوند؛ چراکه به زعم آنان همان قطره ی 
اشک، علی رغم همه ی گناهان کبیره یا فارغ از همه ی انحرافات اعتقادی، آنان را به بهشت خواهد برد! 

1 . اومانیست ها
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یا مانند کسانی که معتقدند آنچه مهم است »دلِ پاک« است! بنا بر این اگر انسان چشمش یا زبانش 
ناپاک باشد، یا با دست و پایش مرتکب گناه شود، اصلً مهم نیست؛ آنچه مهم است دل انسان است 
که باید پاک باشد! متأسفانه امروز ما در اطراف خود چنین حرف های جاهلنه ای را زیاد می شنویم. 

این ها همان مرجئی های مدرن هستند که در اهواء نفسانی خویش فرو رفته اند.

4 . دنیاگرایي
به فرموده ی حضرت علمه، »منظور از دنیاگرایي، اولویّت دادن به چیزهایي است که آدمي به 
نیازمند است و فقدان  به آن�ها  از زندگي آخرت،  براي زندگي دنیا، قطع نظر  اقتضاي غرایز خود، 
آن ها، لزوماً به زندگي آخرت زیاني نمي رساند؛ مانند چیزهایي که خداوند در کتاب خود نام برده و 
ةِ وَالْخَيْلِ  هَبِ وَالْفِضَّ هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ فرموده است: زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
نْيَا؛1 »دوستي دلبستگي ها از زنان و پسران و ثروت هاي  أنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ  ذَٰلكَِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ مَةِ وَالْا الْمُسَوَّ

انباشته از طل و نقره و اسب هاي قیمتي و چهارپایان و کشت، براي مردم آراسته شده است؛ این 
برخورداري زندگي دنیاست«!«2 ایشان در ادامه می افزاید که دوست داشتن چیزهایی که برای زندگی 
دنیا ضرورت دارد، اشکالی ندارد، اما دوست داشتن آن ها بیش از چیزهایی که برای زندگی آخرت 
ضرورت دارد، مصداق دنیاگرایی است و یکی از موانع شناخت شمرده می شود. اما ویژگی های رفتاری 

و مختصّات روانی کسانی که دچار دنیاگرایی هستند را می توان در چند عنوان خلصه نمود:

الف( مشغولیت فراوان به امور دنیا و عدم تمرکز بر روی حق:
دنیاگرایان همواره درگیر ارتقاء و پیشبرد امور دنیوی خود هستند و به ندرت زمانی کافی برای 
بررسی، اجابت و همراهی حق پیدا می کنند، لذا آنچه همواره از آن می نالند و به عنوان توجیهی برای 
عدم اجابت حق ذکر می کنند، کمبود وقت و گرفتاری به مشاغل مختلف است. برخی از دنیاگرایان 
چه بسا در مقام نظر، حق را می پذیرند و به صورت جسته و گریخته سراغ اهلش را می گیرند، اما در 
مقام عمل و در مجموع خیری به حق نمی رسانند؛ به همین خاطر بودنشان با نبودنشان برابر است. 
این افراد از لحاظ رفتاری معمولًا سراسیمه و ناآرام هستند و کمتر در حال فراغت و آرامش دیده 

می شوند.

ب( تعلقّ خاطر و وابستگی مفرط به داشته های دنیوی:
 ویژگی دیگر دنیاگرایان که میان اغلب آنان مشترک است، وابستگی افراطی به چیزهایی است که 
خداوند در زندگی دنیا از روی ابتلء و آزمایش به آن ها بخشیده است؛ همچنانکه خودش می فرماید: 

1 . آل عمران/ 14
2 . بازگشت به اسلم، ص70
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الحَِاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اأمَلًا1 مانند آنکه برخی از  نْيَاۖ  وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
دنیاگرایان نسبت به اموال و دارایی های خود علقه و دلبستگی مفرطی دارند و با بخل و تنگ نظری 
فراوان، از نگرانی مستمر در مورد احتمال نقص اموال خود رنج می برند. از همین رو، بعضاً احساس 
دچار  دنیاگرایان،  از  برخی  همچنین  می کشند.  نقشه  آن ها  اموال  تصاحب  برای  همگی  می کنند 
تا جایی که حتّی حاضرند  وابستگی شدید به اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک خود هستند؛ 
به خاطر آن ها وظیفه ی شرعی خود را ترک کنند یا مرتکب کار نادرست و نامشروعی شوند. مانند 
کسانی در زمان رسول اکرم به بهانه ی خانه و خانواده ی خود، از جهاد در راه خدا شانه خالی  کردند. 
همچنین لازم به ذکر است که حضرت علمه منشأ این مظاهر دنیاگرایی را عدم ایمان به زندگی 

آخرت می شمارد.

ج( وابستگی به مناصب و مشاغل مهمّ دنیوی که مولدّ قدرت، ثروت و شهرت 
است:

بالای سیاسی،  رده  و  مناصب مهم  در  امروز  که  قاطع کسانی  اکثریت  به جرأت می توان گفت 
دنیاگرایی  دارند، دچار روزمرّگی شدید و غرق در غفلت و  قرار  اقتصادی، فرهنگی و حتّی هنری 
هستند؛ چراکه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر در جوامع کنونی، دچار مفاسد و انحرافات فراوانی شده 
است و طبعاً قدرت، ثروت یا شهرتی که از طریق این مجموعه های آلوده و ناسالم عاید مسؤولان و 
دست اندرکاران ارشد می شود، نه تنها نمی تواند صرف اصلح اخلق و تعالی معنوی گردد، بلکه در 
یک چرخه ی فاسد، موجب انحطاط اخلقی و بحران معنویت می شود. لذا ادّعای گزافی نیست اگر 
بگوییم که قدرت گرایان، ثروتمندان و شهرت طلبان از مصادیق بارز دنیاگرایان در جامعه ی کنونی 

ما هستند.

د( ترس، محافظه کاری، راحت طلبی و مسؤولیت گریزی:
دنیاگرایان حتّی اگر حقّی را به لحاظ نظری بپذیرند، دوست نمی دارند که به لوازمش پایبند باشند. 
و هر مشکلی  نشوند  از حق  تبعیت  در مسیر  آن ها دوست می دارند هرگز دچار زحمت و مشکلی 
دنیاگرایان،  رفتاری  ویژگی های  از  یکی  لذا  نگیرد!  را  آنان  دامان  و  باشد  سایرین  برای  که هست 
محافظه کاری و احتیاط بیش از حدّ در مسیر پذیرش و تبعیت از حق است. آنان می ترسند که با 
تبعیت از حق و همراهی با آن شرایط مساعد خود در زندگی دنیا را از دست بدهند و از آسایش و 
آرامش و امکاناتی که دارند، محروم شوند. لذا به وفور دیده می شود که این افراد مسؤولیت چندانی به دوش 
نمی گیرند و از اقدامات ضروری و متعارف در راستای انتشار و ابلغ حق می هراسند. به همین خاطر، 

1 . کهف/ 46
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دائماً برای انجام ندادنش مانع تراشی می کنند و بهانه  می آورند. مانند کسانی در زمان رسول اکرم که 
چنین روحیه ای داشتند و از فرط دنیاگرایی و راحت طلبی، مسلمانان را از رفتن به جهاد در گرمای 

سوزان باز می داشتند یا از شکست در جنگ انذار می دادند. 

5 . تعصّب
تعصّب بنا بر تعریف حضرت علمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی »نوعي وابستگي 
قومي، مذهبي یا سیاسي است که مبناي عقلي ندارد و مانع از انصاف در شناخت واقع است؛ به این 
ترتیب که متعصّب، قوم یا مذهب یا گروه خود را قطع نظر از خوب یا بد بودن آن، به نحوي دوست 
مي دارد که قادر به شناخت خوب یا بد بودن آن بر مبناي عقل نیست.«1 متأسفانه این مانع شناخت، 
از موانع بسیار رایج و شایع است و ما شاهد تعصّبات قومی، ملیّ، مذهبی و جناحی فراوانی در میان 
جوامع اسلمی هستیم و همین مانع بزرگ است که آنان را از شناخت و پذیرش حق باز داشته و 
از اسلم راستین دور ساخته است. لذا شناخت مصادیق متعصّبان به عنوان مقدّمه ای برای درمان و 
اصلح آنان، از اهمّیت ویژه ای برخوردار است. ویژگی های رفتاری و مختصّات روانی کسانی که دچار 

تعصّب هستند را می توان در چند عنوان خلصه نمود:

الف( تعلقّ خاطر افراطی و ناآگاهانه نسبت به قوم، مذهب یا گروه خود:
بسیاری از متعصّبان، نسبت به چیزی تعصّب دارند که آن را به درستی نمی شناسند و در مورد آن 
تحقیق و مطالعه ی کافی نکرده اند و چه بسا توان گفتگوی علمی و بحث منطقی در مورد آن را هم 
ندارند. به بیان دیگر، فرد متعصّب برای وابستگی شدید خود به ملیّت یا مذهب یا گروهی خاص، 
مبنایی جز احساسات شخصی و گرایش های جاهلی ندارد. اگرچه گروهی از آنان هستند که دچار 
توهّم آگاهی اند و خود را برای دفاع از آراء خویش توانمند می شمارند، اما پر واضح است که آگاهی 

با تعصّب یکجا جمع نمی شود و انسان آگاه هرگز اهل تعصّب نیست.

ب( جانبداری جاهلانه و بی انصافی در نقد سایرین:
»حمیت  کریم  قرآن  تعبیر  به  و  کورکورانه  حمایت های  موجب  متعصّبان  در  رویکردی  چنین 
جاهلنه« می شود؛ به این معنا که متعصّبان تنها وظیفه ی خود را جانبداری از حزب خود بأیّ نحو 
کان می شمارند، لذا می بینیم که برای اثبات حقّانیت آن به هر رطب و یابسی متوسّل می شوند و 
با تقلّی تمام، هر سخن سخیف و بی سر و تهی را دستمایه ی توجیهات خود قرار می دهند! مانند 
ایّامی معدود، آنان را  یهودیان که از فرط تعصّب نسبت به قوم یهود، معتقد بودند که خداوند جز 

1 . بازگشت به اسلم، ص74 و 75
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عذاب نخواهد کرد.1 همچنین اهتمام متعصّبان، بر تخطئه  و تخریب غیر منصفانه ی مخالفان است؛ 
تا جایی که برای این کار از هیچ تهمت، دروغ و ظلمی دریغ نمی کنند و جانب انصاف و اخلق را 
رعایت نمی نمایند. همچنانکه مشرکان مکّه از فرط تعصّب به دشنام و افترا به رسول خدا روی  آوردند 
و آن حضرت را ساحر و مجنون خطاب نمودند؛ چراکه توان نقد منطقی قرآن کریم و آموزه های متین 

رسول الله را نداشتند.

ج( واقعیتّ گریزی، انتقاد ناپذیری و واکنش های احساسی در مواجهه با منتقدان:
ویژگی بارز متعصّبان انتقاد ناپذیری، عدم انعطاف و خصمانه پنداشتن تذکّرات خیرخواهانه است. 
لذا متعصّبان غالباً کم  ظرفیّت، هیجان زده و عصبی هستند و در مواجهه با کوچک ترین انتقاد یا اظهار 
نظر مخالفی برآشفته می شوند و مانند کسی که حیثیت خود را در معرض نابودی می بیند، در صدد 
حمله به مخاطب یا ساکت کردن او بر می آیند. حضرت علمه منصور هاشمی خراسانی با ابراز تأسّف 

از این موضوع، بسیاری از مسلمانان امروز را دچار چنین وضعیت بغرنجی می شمارد و می فرماید:

»به نظر مي رسد که تعصّب، ترکیبي از جهل و اهواء نفساني است؛ چراکه متعصّب از یک 
سو، به قوم یا مذهب یا گروه خود جاهل است، به این معنا که بدي هاي آن را نمي شناسد 
و از سوي دیگر، به آن تعلقّ خاطر دارد، تا حدّي که مایل به شناخت بدي هاي آن نیست، 
بلکه با جزمیّتي بي پایه، بدي هاي آن را محتمل نمي داند. از این رو، هنگامي که بدي هاي 
آن به او شناسانده مي شود، آزرده مي گردد و واکنشي احساسي نشان مي دهد. شکّي نیست 
که این حالت، مانع از شناخت حق است، ولي با این وصف، در میان مسلمانان، رایج و 
مشهود است؛ چراکه بسیاري از آنان، به دلیل ناآشنایي با ضعف هاي عقاید خود و دلبستگي 
به آن ها، آماده ي بازنگري در آن ها بر مبناي عقل نیستند و هر گونه بازنگري در آن ها 
ولو بر مبناي عقل را خصمانه و با سوء نیّت مي پندارند و به همین سبب، بر نمي تابند و 
پیشاپیش، مردود مي شمارند... از اینجا دانسته مي شود، کساني که با فریاد زدن و مشت 
کوبیدن، در پي دفاع از عقاید خودند، در واقع از عقاید خود دفاع نمي کنند؛ زیرا فریاد زدن 
و مشت کوبیدن، عقایدي که بر مبناي عقل، باطل شناخته شده اند را حق نمي کنند، بلکه 
چه بسا بطلن آن ها را آشکارتر مي سازند؛ با توجه به اینکه فریاد زدن و مشت کوبیدن، 

غالباً هنگامي بروز مي کنند که حجّتي براي ابراز باقي نمانده است...«2

و  دارند  بسته ای  و  ذهن های خشک  متعصّبان  که  می گوید  ما  به  موضوع   این  از  علمی  تحلیل 

1 . نگاه کنید به: آل عمران/ 24
2 . بازگشت به اسلم، ص76
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به تعبیر روان�شناسان در فرآیند جذب یا درون سازی داده هایی که از بیرون به آنان می رسد، دچار 
اختلل هستند.1 توضیح آنکه افراد متعصّب تأکید و پافشاری زیادی بر روی معلوماتی دارند که از 
قبل به آن باور یافته اند و به خاطر ترس از تغییر و بر هم زدن ترکیب این معلومات درونی، حاضر به 
داخل کردن داده های دیگری مخالف با داده های قبلی در وجود خود نیستند. >از دید روان شناسان 
کمال گرا، همچون راجرز، فرد کارآمد و متعادل، کسی است که آماده تجربه کردن است و »حالت 
اندازه، حالت دفاعی به خود می گیرند؟ بهترین پاسخ،  امّا چرا افراد متعصب تا این  دفاعی« ندارد؛ 
»ترس« است. افراد متعصب می ترسند که با پذیرش تغییر نفوذ اطلعات و آگاهی های جدید، خود 
و موجودیتشان در معرض خطر قرار گیرد، کنترل اوضاع و شرایط را از دست بدهند و دیگر نتوانند 

بر اوضاع جدید مسلطّ گردند.<2

6 . تکبرّ:
تکبّر به فرموده ی حضرت علمه »به معناي خودبزرگ پنداري است که در بي نیاز پنداشتن خود از 
شناخت حق نمود مي یابد و به سرکشي از قبول آن مي انجامد«.3 این مانع شناخت که ارتباط نزدیکی 
با جهل مرکّب دارد و در واقع از همان ناشی شده است، یکی از موانع بحران آفرین و آسیب زاست 
که دامن گیر بسیاری از مسلمانان خصوصاً نخبگان، اندیشمندان، صاحب نظران و اهل فضل از یک 
سو و اهالی قدرت و ثروت و شهرت از سوی دیگر شده است. ویژگی های رفتاری و مختصّات روانی 

کسانی که دچار تکبّر هستند را می توان در چند عنوان خلصه نمود:

الف( توهّم خطرناک خود بزرگ بینی:
خداوند در قرآن کریم در وصف متکبّران می فرماید: اإنِْ فِي صُدُورِهِمْ اإلَِّا كِبْرٌ مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ 
مِيعُ الْبَصِيرُ؛4 »در سینه هاشان جز کبري که به آن نمي رسند نیست! پس به خدا پناه  باِللَّهِۖ  اإنَِّهُ هُوَ السَّ

ببر؛ چه آنکه او شنواي بیناست«. متکبّران همان طور که از نام آن ها پیداست دچار »کِبر« یا »خود 
بزرگ  بینی« هستند؛ به این معنا که در خود، بزرگی و فضیلتی واقعی یا موهوم می یابند که به آن 
فریفته شده اند. چنین افرادی همواره از سایرین توقّع تأیید، تمجید و تبعیت دارند و تنها کسانی را دور 
خود جمع می کنند که چنین رویکردی در آنان موجود باشد. از همین روست که فرد متکبّر تذکّر و 
نصیحت کسی به خودش را بر نمی تابد و در مقابل کمترین »إن قلت« یا مناقشه ای از سوی مخاطب، 

پیاژه  ژان  نظریه ی رشد شناختی  در  پایه  دو مفهوم  )برون سازی(  انطباق  مقابل مفهوم  در  )درون�سازی(  . مفهوم جذب   1
روان�شناس شهیر سوییسی هستند. 

2 . مجله ی حدیث زندگی،  خرداد و تیر 1384، شماره 23، مقاله ی تعصّب )بررسی روان�شناختیِ یک رفتار(
3 . همان، ص77

4 . غافر/ 56



18    مصداق شناسی موانع شناخت

پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

واکنش منفی نشان می دهد و حاضر به پذیرش و تواضع نمی شود؛ ولو آنکه به اشتباه خود پی برده 
باشد. از مظاهر دیگر این توهّم شوم، خودستایی، خود محوری، خود برتر بینی و حتّی در مراحل 
پیشرفته ی آن، برخی اختللات روانی-شخصیتی حاد مانند خودشیفتگی1 است که در آن فرد، خود 
را از هر جهت، ویژه می پندارد و دنیایی را برای خود می سازد که خودش، در مرکز آن قرار دارد.2 این 
را نیز باید افزود که فرد متکبّر، اگرچه مقصّر اصلی در ایجاد چنین توهّماتی در نفس خویش است، 
اما متأسفانه واقعیت آن است که شکل گیری بخش قابل توجّهی از این توهّمات در افراد، ناشی از 

کوتاهی و سکوت  اطرافیان، مدّاحی ها و تأییدات جاهلنه ی آنان و ترک تواصی و نصیحت است. 

ب( غرّه شدن به آگاهی ها، دارایی ها، توانایی ها یا موقعیتّ هایی که دیگران ندارند:
متأسفانه متکبّران به خاطر شرایط مطلوب یا امکانات بالا یا موقعیت خوبی که دارند، دچار غرور 
می شوند و به قول معروف خود را گم می کنند. این افراد به خاطر کوتاهی در تزکیه ی نفس و عدم 
آلوده می شوند. روشن است  مراقبت از سلمت معنوی خود، به مباهات و فخرفروشی به سایرین 
که برای هر فرد متکبّری، زمینه  ی متفاوتی برای این تکبّر و تفاخر وجود دارد؛ چنانکه به فرموده ی 
حضرت علمه، برخی مانند شیطان به نژاد خود، برخی مانند فرعون به حکومت خود، برخی مانند 

قارون به ثروت خود و برخی مانند حاکمان سبأ به نیروی نظامی خود مغرورند.3

ج( تحریف حقایق به نفع خود به منظور جلب توجّه و تملقّ دیگران:
کاری که  به خاطر  است که دوست می دارند  آن  متکبّران  از  رفتارهای عجیب گروهی  از  یکی 
نکرده اند یا به خاطر ویژگی مثبتی که ندارند، ستایش شوند. قرآن کریم درباره ی همین افراد فرموده 
است: وَيُحِبُّونَ اأنْ يُحْمَدُوا بمَِا لَمْ يَفْعَلوُا؛4 »و دوست مي دارند که به خاطر آنچه نکرده اند ستایش 
شوند«؛ لذا گاهی دیده می شود که این افراد با دستکاری واقعیت ها و تحریف آشکار حقایق، سعی 
در برجسته سازی و بزرگ نمایی نقش خود در رویدادها دارند و در این راستا گاهی با دروغ پردازی و 
گزافه گویی، اقدام به تخریب رقیب و تطهیر چهره ی خویش می کنند یا حتّی با مصادره به مطلوب و 
ادّعایی بی اساس، نتیجه ی زحمات علمی آنان که به روشن شدن موضوعی مبهم انجامیده است را 
برای خود از پیش معلوم می شمارند یا بدتر از آن با خیانت در امانت و انواع تدلیس، فضائل یا خدمات 
آنان را به نام خود تمام می کنند! چنین افرادی به وضوح دچار عقده ی خود کم بینی و بیماری تکبّر 

هستند و همه ی این مظاهر ناهنجار، علئم روشنی بر بیماری آنان است.

1 . نارسیسیسم
2 . نگاه کنید به: فرانسس، آلن. مبانی تشخیص روانپزشکی بر اساس DSM-5. ترجمه�ی عبدالرضا منصوری راد

3 . نگاه کنید به: بازگشت به اسلم، ص78 و 79
4 . آل عمران/ 188
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د( استفاده ی ابزاری از برخی فضائل اخلاقی مانند تواضع و فروتنی:
گروهی از متکبّران، به صورت تدریجی افرادی را به گرد خود جمع می کنند و با روشی پیچیده، 
گام به گام مخاطبین خویش را فریب می دهند. توضیح آنکه گاهی فرد متکبّر برای جذب مخاطب 
ساده اندیش از حربه ی تواضع و افتادگی استفاده می کند؛ به این معنا که به صورت غیر مستقیم و 
با بهره گیری از انواع مهارت ها مانند زبان بدن یا استفاده از اقسام کنایات و اشارات، عملً این را 
به  نوبت  وقتی  اما  است.  ویژه  فضائل  دارای  و  مقامات  فردی صاحب  که  القا می کند  به مخاطب 
گفتگوی مستقیم می رسد، یکباره تواضع می کند و خود را کمترینِ جمع و خاک پای همه معرّفی 
و موجب  است  فریبنده  مردم  از  بسیاری  برای  مزوّرانه ای  تواضع  که چنین  است  روشن  می نماید! 
جذب و علقه مندی آنان می شود. البته تردیدی نیست که این نیرنگ و ظاهرسازی متکبّران، برای 
خردمندان امر پوشیده ای نیست و این تناقض آشکار میان قول و فعل متکبّران، برای هوشیاران و 
افراد صاحب فراست خیلی زود آشکار می شود. لذا می توان گفت یکی از نشانه های متکبّران، تظاهر 

به تواضع و استفاده  ابزاری از آن است.

ه( غفلت از ضعف های خود و پرداختن به ضعف های دیگران:
را کوچک می انگارد، ضعف های سایرین در نظرش  بزرگ و دیگران  را  آنجا که خود  از  متکبّر، 
بزرگ و ضعف های خود، در نظرش کوچک جلوه می کند. لذا بسیار پیش می آید که متکبّر، عیبی 
را در مخاطب می  جوید که در خودش به نحوی آشکارتر وجود دارد؛ چراکه متکبّر به قول معروف 
»از خود راضی« است؛ به این معنا که به نقاط ضعف  خود توجّهی ندارد و یا اساساً منکر آن است. 
حضرت علمه درباره ی این صفت متکبّران می فرماید: »]اینان[ به سبب تکبّر خود، از شناخت حق 
باز مي مانند؛ چراکه به سبب برخورداري خود از یک قوّت، نابرخورداري خود از قوّت هاي دیگر را 
نادیده مي گیرند و به سبب شیفتگي به یک داشته، از نداشته هاي خود چشم مي پوشند؛ وگرنه روشن 
است که هیچ کس جز خداوند کامل نیست و هر کس را قوّتي هست، ضعفي نیز هست و اگر از 
ضعفي برکنار است، به ضعفي دیگر دچار است و عاقل کسي است که از ضعف ها و قوّت هاي خود 

آگاهي دارد.«1

7 . خرافه گرایي
بنا به فرموده ی حضرت علمه »منظور از خرافه، انگاره اي مخالف با عادت است که بنیادي بر عقل 
و شرع ندارد و روشن است که اندیشیدن بر پایه ي آن، از شناخت حق باز مي دارد؛ زیرا خرافه، با آنکه 

1 . بازگشت به اسلم، ص79
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بي بنیادترین انگاره است، گاهي رواج و رسوخي بیش از باورهاي عقلي و شرعي دارد و باورهاي عقلي 
و شرعي را آلوده و سست مي سازد.«1 همچنین ایشان تذکّر می دهد که این خرافه گرایی اختصاصی 
به یک مذهب یا گروه از مسلمانان ندارد، بلکه متأسفانه »همه ي مذاهب اسلمي کم یا بیش به 
خرافات آلوده شده اند و با روي آوردن به خیال بافي و رؤیاپردازي در باورهاي دیني، از عقلنیّت و 
واقعیّت گرایي اسلمي فاصله گرفته اند.«2 و این فاجعه ی بزرگی است که مسلمانان، حقایق اصیل 
رفتاری و  را رها کرده و دچار خرافات و گرایش های عامیانه شده اند. ویژگی های  ناب اسلمی  و 

مختصّات روانی کسانی که دچار خرافه گرایی هستند را می توان در چند عنوان خلصه نمود:

الف( عقل گریزی و استهزاء یا استخفاف عقلانیت:
خرافه، همواره در غیبت عقل ایجاد می شود و پرورش می یابد. لذا هر جا که عقل تعطیل شود یا به 
هر دلیل مورد بی اعتنایی قرار گیرد، بی تردید خرافات راه پیدا خواهد کرد. از همین روست که بنا بر 
تقریر کامل و عالمانه ی حضرت علمه، گرایش های خرافی و انگاره های بی اساس در میان صوفیان 
و اهل حدیث مسلمان راه پیدا کرده است؛ چه آنکه آنان اعتنای چندانی به عقل ندارند و آن را عامل 
گمراهی )!( می شمارند. از همین رو، می توان گفت یکی از ویژگی های بارز خرافه گرایان، بی اعتنایی 
آنان به عقل و نفرت و عداوتشان نسبت به گزاره های معقول و استدلال های عقلی است. همچنانکه 
صوفیان از استدلال عقلی بیزارند و پای اهل آن را چوبین می شمارند یا سلفیان کاربرد عقل در فهم 
از عقلیّات بر حذر می دارند. همچنانکه هر گاه  شریعت را مصرّانه »بدعت« می شمارند و مردم را 
کسی برای اثبات نظر خود به عقل استناد می کند، برآشفته می شوند و با رویکردی تحقیرآمیز او را 

در گمراهی آشکار می شمارند.

ب( اتکّاء بر موهومات و ظنیّات:
افرادی که دچار خرافه گرایی هستند، برای عقاید شاذ و اعمال نامتعارف و عجیب خود مستندی 
جز امور واهی، خیالی و بی پایه ندارند؛ چنانکه گروهی از آن ها اسیر احلم و رؤیاهایی هستند که 
می بینند و گاهی نام آن را رؤیای صادقه و گاهی هم نامش را کشف و شهود می گذارند و بدون آنکه 
بیّنه  ای شرعی در اختیار داشته باشند، بر اساس خواب های خود عمل می کنند یا به چیزی معتقد 
می شوند. گروهی از آن ها هستند که به سخنان مبهم، متناقض و بی سر و ته دجّالان دروغ پرداز 
فریفته می شوند و هر سخنی که مرموزتر و نامفهوم تر باشد را بیشتر دوست  می دارند. بنا بر این یکی 

از ویژگی های بارز افراد خرافاتی، اتکّاء بر اوهام و ظنون است.

1 . همان، ص84
2 . همان
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ج( اخباری گری مفرط و جمود بر نصوص روایی:
ویژگی دیگر خرافه گرایان پافشاری و جمود بسیار بر روی برخی روایات ضعیف و حتّی ساختگی، 
فارغ از بررسی سند و متن آن است؛ روایاتی که از یک سو، عموماً یا فاقد سند است و یا در سندش 
ایرادات جدّی وجود دارد و از سوی دیگر مخالف با قرآن کریم و عقل سلیم است و در میان سایر 
با استناد به یک  از خرافه گرایان  روایات معتبر نیز، شاهد و متابعی ندارد. لذا می بینیم که گروهی 
روایت شاذ و بی اساس که در منابع روایی متأخّر نقل شده است، دین داری می کنند. همچنانکه اهل 
حدیث مسلمان با استناد به برخی روایات جعلی که در منابعشان موجود است، اعتقاد یافته اند که 
خداوند متعال را در روز قیامت می توان با چشم سر دید، یا اعتقاد یافته اند که خداوند نیز اعضا و جوارح 
حقیقی دارد. از آنجا که متأسفانه در منابع روایی مسلمانان روایات جعلی و خرافی فراوانی راه یافته 

است، لذا بسیاری از مسلمانان دچار نمونه های فراوانی از این دست خرافات شده اند.

د( علم گریزی و فرار از دلیل:
افراد خرافی معمولًا اهل تعلمّ و تفقّه در دین نیستند و از سواد و معلومات کافی در حوزه علوم 
پایه ی اسلمی بی بهره اند، لذا در زمینه ی معارف دینی دچار نگاهی عوامانه و غیر علمی هستند و 
برای اثبات دیدگاه خود، دچار بحران فقدان دلیل اند. از همین رو در مقام اظهار نظر، گاهی خود را 
بی نیاز از دلیل می شمارند یا برای ذکر دلیل به اموری تشبّث می کنند که هرگز در نظر عاقلن، دلیل 
شمرده نمی شود، بلکه به هذیان  شبیه تر است. مانند برخی از مدّعیان دروغین عرصه ی مهدویت که 
مصرّانه و با حالتی تحکّم آمیز و احمقانه معتقدند که نیازی به ارائه ی دلیل ندارند و محض ادّعای 

آنان برای اثبات صدق ادّعایشان کافی است!

ه( قصّه سرایی و داستان پردازی: 
نقل حکایت های  و  بی اساس  و  داستان های موهوم  به  با گرایش شدید  از خرافه گرایان  گروهی 
عجیب و نامعقول شناخته می شوند. توضیح بیشتر آنکه این افراد از سر ساده لوحی و زودباور بودن، 
به راحتی شایعات و داستان هایی که بر سر کوی و برزن نقل می شود را می پذیرند و بدون مطابقت 
دادن آن با شرع یا تحلیل عقلی و منطقی مسأله، دربست آن را می پذیرند و بلکه به ترویج و نقل آن 
می پردازند. در حالی که اگر از آن ها سند این داستان و مدرک معتبرش را بپرسید، نمی توانند پاسخ 

صحیحی بدهند و تنها به شایعات کوچه و بازار و آنچه از دهان مردم شنیده اند استناد می کند. 

در پایان این نوشتار، لازم به ذکر است که عناوین مختلفی که به منظور مصداق شناسی موانع 
شناخت توضیح داده شد، نمونه های برجسته و ناظر به غالب موارد است، لذا نگارنده مدّعی احصاء همه ی 
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پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

خصلت ها و رفتارهای این افراد نیست، بلکه ممکن است خصوصیات و ویژگی های دیگری هم در 
کسانی که مبتل به موانع شناخت هستند وجود داشته باشد که در این مقاله ی مختصر مطرح نشده 
است. اما در هر صورت سعی ما بر آن بود که الگویی قابل تأمّل و کاربردی برای تمییز موانع شناخت 
و تشخیص مصادیق آن ارائه نماییم تا بتواند مورد استفاده ی مبلغّان اسلم خالص و کامل و داعیان 

به سوی خلیفه ی خداوند در زمین قرار گیرد. 

از خداوند متعال می خواهیم به فضل و کرمش همه ی ما را از موانع هفت گانه ی شناخت پیراسته 
نماید و توفیق دهد که هر چه زودتر با تهذیب نفوس خود و دیگران، مقدّمات فرج امّت رسول الله 
را فراهم نماییم و آمادگی لازم برای »بازگشت به اسلم« و گردهمایی زیر پرچم خلیفه ی خداوند 

را پیدا کنیم ان شاء الله.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/8073/#Edameye-matlab
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